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 1 السلامامام علي عليه 

 مانه ما برداشتي از کتاب نهج البلاغه و ز
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 1۳۹۵/۰۶/۳۰رهبر انقلاب  : 

ی اسلامی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا کردن، ؛ برای جامعه«تدبیر

 دوست را جدا کردن، دشمن را به چند طبقه تقسیم کردن. 

جنگ با سه دسته دشمن بود  امیرالمؤمنین سه جنگ داشت؛ این سه

جور بود، جنگ امّا با اینها مثل هم نجنگید. جنگ با معاویه و با شام یک

وقتی که حضرت با طلحه و زبیر میجنگید، جور دیگری میجنگید. با بصره جور دیگری بود. آن

ا برادر سوابق م»وسط میدان جنگ با او حرف میزد، نصیحت میکرد که  آنجا زبیر را میخواست،

؛ اثر هم کرد، البتهّ زبیر «یادت باشد؛ این همه ما با هم شمشیر زدیم، این همه با هم کار کردیم

امیرالمؤمنین، این کار را نکرد امّا میدان جنگ را کاری که باید میکرد نکرد، باید میپیوست به

جوری ا شام اینجوری است. امّا رفتار او برها کرد و رفت؛ رفتار او در جنگ با طلحه و زبیر این

نیست؛ به معاویه حضرت چه بگوید؟ بگوید ما و تو با همدیگر بودیم؟ کِی با هم بودند؟ در جنگ 

وفامیل او را از دم بدر مقابل هم ایستادند؛ امیرالمؤمنین جدّ او و دایی او و قوم و خویش و فک

ستفاده میکند و با ها دارد اای با هم ندارند. او هم از همان دشمنیتیغ گذرانده؛ سابقه

السلام در خصوص علیهمرحوم شهید مطهری در بیان سیره عملی على 

 فرمایند:می

د. او امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کر

ما او اخلیفه است و آنها رعیتش، هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود 

المال قطع حتی سهمیه آنان را از بیت شان نزد وشان نکرد و شلاقنزندا

 نگریست.نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد می
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ی نهروان که بندی میکرد؛ در قضیّهامیرالمؤمنین میجنگد. امیرالمؤمنین دشمنها را تقسیم

]دشمنان[ ده هزار نفر بودند، حضرت گفت از این ده هزار نفر هرکسی که بیاید این طرفِ این 

این طرف. حضرت ام، ما با او جنگ نداریم؛ آمدند، اکثر ]آنها[ آمدند پرچمی که من نصب کرده

فرمود بروید، رهایشان کردند. بله، آنهایی که ماندند و لجاج کردند و تعصّب کردند، با آنها 

ی کشور؛ شناختن دشمن، شناختن جنگید؛ بر آنها هم غلبه پیدا کرد. یعنی تدبیر در اداره

مؤمنین ها با امیرالنظر کرد. بعضیها صرفجور نیستند؛ از بعضیی دشمنان یکدوست؛ همه

همان اوّل کار بیعت نکردند؛ مالک اشتر بالاسر حضرت ایستاده بود، شمشیر هم دستش بود، 

کند گردنش را بزنم؛ حضرت گفت یا امیرالمؤمنین! اجازه بده این آدمی که با تو بیعت نمی

خندیدند، گفتند نه، این جوان هم که بود، آدم بد اخلاقی بود، آدم تندی بود؛ حالا هم پیر 

ه، تندتر شده، بگذار برود؛ ولش کردند و رفت. این تدبیر است؛ بالاترین تدبیر این است که شد

جور باید یک کسی که در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و با هر کسی چه

 رفتار بکند؛ 
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 البلاغهخودی و غیرخودی در نهج

 

ها و نقش شورای ت با توجه به مسئله تأیید صلاحیتاندرکاران انتخابامقام معظم رهبری در دیدار دست

 نگهبان در این زمینه فرمودند:

نتخابات شرکت اگویم که آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در هم میام و باز بنده گفته "

ا هیچ جای دنی کنند، رأی بدهند، اما نه این که کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند.

س یلی خب، پخچنین چیزی وجود ندارد که وقتی ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید 

یچ جای دنیا در هاجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد. در 

هایی با اندک یک جا( دهند؛ )حتی گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمیمراکز تصمیم

 زنند.تهمتی طرف را کنار می

های کند و یک عده آدمد آزادی و مانند اینها معرفی میهمین کشور آمریکا که امروز خودش را نما 

اینها  -شت کنند، در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داکنند و ترویج میلوح هم قبول میساده

دهنده یک گرایش ضعیف به تفکرات ینها هرکسی را به اندک بیانی که نشانا -البته حالا مطرح نیست 

سم هم نبود، کردند. کمونیست نبود، معتقد به کمونیلا بود، با قاطعیت رد میاقتصادی سوسیالیستی مث

کردند؛ داد، ردش میدر مسائل اقتصادی نشان می معتقد به سوسیالیسم هم نبود، اما اگر یک رگه مختصری

که شما  کنندراض میآورند و به ما اعتها را میزادی و اسم دموکراسی و مانند اینکه حالا اسم آ ییهمین جا

 "چرا شورای نگهبان دارید.

تی را از و جایگاه تأیید صلاحیت در خصوص کارگزاران حکوم« خودی خودی و»به همین مناسبت مسئله 

 البلاغه مورد توجه قرار دهد.منظر نهج

 توان مورد بحث قرار داد: البلاغه خودی و غیرخودی را در دو بخش میدر نهج

 .قدرتهای ورود به عرصه اول عموم مردم و دوم کاندیدا

 ۵۳ یکنند. به عنوان نمونه در نامهکه در نگاه به مردم، بحث خودی و غیر خودی را رد میالسلام هعلیعلی 

فرمایند: قلبت را مالامال از محبت به مردم نما و نسبت به اینان درنده خو مباش که خطاب به مالک می
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د هستن  یا برادر تو ند در خلقت وهست اند. یا شبیه تودسته ؟ که مردم دوخوردن اینان را غنیمت شماری

 در دین.

ذمه مسلمین  زن غیر مسلمان که در ایشان در جریان حمله غامدی به انبار و تعرض به یک زن مسلمان و

 .لامتی نیستماو  دارند اگر انسان مسلمان از این غم بمیرد برآشوبند که بیان میبوده است چنان برمی

 السلامهعلیشوند چنین نیست و على سطح دوم و در مورد کسانی که در بدنه حاکمیت وارد می اما در

را برای گزینش و  کنند و بارها و بارها معیارهاییتعبیری محرم و نامحرم و خودی و غیر خودی را مطرح می

انظر فی »نویسند: یکنند. به عنوان نمونه در نامه به مالک مهای حکومتی مطرح میبه کارگیری در پست

ار بگمار. یا در عبارت و تحقیق و کشف صلاحیت( به ک ) آنان را با آزمایش« .اًاختبار همک فاستعملالمّعأمور 

 دارند:دیگری بیان می

ترند. های صالح که در اسلام پیشگامخانواده از و شرم و حیا ومالک! کارمندانی را که اهل تجربه ای  "

 1«.تر و در سنجش عواقب امور بیناترندتر و کم طمعشان پاکتر و خانوادهق آنها کریمانتخاب کن زیرا اخلا

در دانند. کسی که ها را تعلق به جبهه خودی میسلام با صراحت یکی از ویژگیالعلیهدر همین نامه على 

فتمان خودی ه گق خاطر فکری و قلبی کامل ببایست تعلّگیرد میمسند مسئولیت در نظام اسلامی قرار می

داشته باشد. نه رقیب دشمن داشته باشد و هم از حیث نظری و هم از حیث قلبی و نیز رفتاری وابستگی ب

 :نویسندسلام در بیانی زیبا در این خصوص به مالک میالعلیهعلى 

ا که یشان. مبادبدترین وزیران تو، وزیری است که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ا"

توانی اند. در حالی که تو میاینان هم راز و هم دم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بوده

ان باشند ولی بار رأی و اندیشه و کاردانی همانند ایش که در بهترین جانشین را برایشان بیابی از کسانی

ا در بزهش یاری و بزهکاری رستمش  تمگری را دردارند، از کسانی که سگناهی این بار گناه آنان بر دوش ن

شان با غیر تو کمتر شان بیشتر و دوستیشان بهتر و مهربانیتو کمتر است و یاری نکرده باشند. رنج اینان بر

 ".است. اینان را در خلوت و جلوت به دوستی برگزین

های ها، صلاحیتئولیتنکته مهمی که وجود دارد آن است که جدای از صلاحیت عمومی برای تصدی مس

های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه، محمد بن ابوبکر از تخصصی برای قرار گرفتن در مسئولیت

کنند و مالک را به جای او ت او را از فرمانداری مصر عزل میمتعهدترین افراد به حضرت است اما حضر

اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، "د: نویسندر بیان علت این مسئله می ۳4 یفرستند. در نامهمی

                                                           

 لبلاغه انهج ۵۳ی نامهـ  1
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از این بیان  ،"تر استتر و حکومت تو در آن جا خوشفرماندار جای دیگر قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان

طلبید که این صلاحیت در مالک تری میتوان نتیجه گرفت حکومت بر مصر صلاحیت بیشتر و خاصمی

 بود. ر فاقد این صلاحیتبکابیبنوجود داشت، اما محمد

 توان به نکات زیر توجه کرد:بندی میدر جمع

توانند های لازم است. عموم مردم میبندی احراز مناصب حکومتی داشتن صلاحیتلازمه در مقام جمع

د در معرض های لازم هستنکسانی که واجد صلاحیت بالقوه کاندیدای احراز مناصب باشند اما طبیعتاً

 فرمایند:م میالسلالیهگیرند. على عمیانتخاب قرار 

و بی مشورت  در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمان نه به سبب دوستی با آنها"

ای از ستم و زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه ذاردیگران به کارشان مگ

های خاندان ان گروهی بجوی که اهل تجربه و حیا هستند و ازخیانت است. کارگزاران شایسته را در می

 ."ای دیرین دارندصالح، آنها که در اسلام سابقه

باید مسائل شخصی ننمایند که در احراز مناصب ابداع در این عبارت و عباراتی از این دست ایشان تأکید می

سلام به طور لالیهعیند. در عبارت دیگری علتأثیرگذار باشد بلکه لازم است افراد شایسته به کار گمارده شو

 فرمایند:صریح می

 ا مدنظر داشته باش.داری رای را مپذیر و تنها لیاقت و امانتدر به کار گماشتن عامل و کارگزار، هیچ توصیه

نماید که های لازم برای هر منصبی با مناصب دیگر متفاوت است و همین امر ایجاب میبلاشک صلاحیت

رسد ه نظر میبها تعریف و مورد توجه قرار گیرند. از این رو موردی متناسب با آن مورد صلاحیتدر هر 

تر و قیقهای اولیه برای احراز منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیازمند این است که دصلاحیت

 تر شود.کامل

ظام سیاسی نبه ارکان آن  بلاشک لازمه ورود در چرخه مناصب حکومتی در هر نظام حقوقی، باور افراد

در نامه به السلام هعلیعلیباشد. بر این اساس نمی است. داشتن اختلاف نظر در درون گفتمان، مانعی

شان با یشان به تو بیشتر و دوستاشتر در این خصوص فرمودند: کسانی را انتخاب کن که گرایشمالک

ر اساس باز انتخاب  «و لاتولّهم محاباة و أثرة  » جا که در عبارتجمله از آن شک در اینبی غیرتوکمتر است.

اه کلان شاید های شخصی نهی فرمودند، مراد از گرایش، گرایش گفتمانی است. از این رو در یک نگدوستی

دسته  ۳ه بگیرند و مسئولیت دارند بتوان نیروی انسانی را که در زمانه حضرت حکومت را به دست می

 تقسیم کرد:
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غازین حنیف را ذکر کرد که در همان آبنتوان عثمانمحبین حضرت، برای مثال می الف( خط امام و

 روزهای خلافت به فرمانداری بصره منصوب شد.

داشتن آنها را امکان نگه السلاملیهعز چارچوب گفتمانی حضرت، که علىدار و خارج اب( انسانهای مسئله

 .یهمعطلی آنها را عزل کرد، مانند معاونداشت پس بی

نمندی بودند و شان قطعی نبود اما افراد تواصلاحیتشان معلوم نبود. آنان که ج( دسته میانی که تکلیف

 شدند مانند زیاد بن ابیه.البته در درون گفتمان کلی حضرت تعریف می

ند و ا ابقا کردقیس حاکم آذربایجان است. حضرت در ابتدای حکومت او ربنیکی از دلایل این مسئله، اشعث

مانی که متوجه شدند ای از این که نگاه طعمه به حکومت داشته باشد پرهیز دادند اما زالبته با نوشتن نامه

عزل کردند، به  چند که با اصرار نزدیکان منصرف شده است وی را وی قصد پیوستن به معاویه را داشته هر

روند زندگی کرد و اشعث به عنوان یک شه جر دستور دادند که وی را به همراه اموال، به پایتخت بیاورد.حُ

 "از حقوق لازم هم برخوردار بود اما در نظام سیاسی، منصبی نداشت.
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 البلاغهتوافق و ترافق در نهج

 

جمع به نظر  دهد که در بدو امر قابلمواردی را نشان میامیرمؤمنان  پیامبر اسلام و نگاهی به سیره

سلام و ایی است که رسول مکرم نیاز به تبیین دارد. از جمله این موارد نوع برخوردهارسد و نمی

 :کنممی شارها برخوردها این از هایینمونه به زیر در. اندداشته دشمنان با برخورد در السلامعلیهعلی

 

 اسلام گرامی رپیامب که است پیمانی. صلح حدیبی انعطاف زیاد پیامبر اسلام هستیم در صلح حدیبیه شاهد

 القعدهذی با برابر میلاد از پس ۶28 سال در پیمان این. بستند قریش پرستانبت با مدینه از ایشان پیروان و

 :از بود عبارت حدیبیه نامهصلح مفاد. شد بسته هجری ۶

 ده سال میان طرفین صلح برقرار گردد تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند.

ن عمره وارد مکه دون زیارت خانه خدا به مدینه بازگردند و سال بعد برای به جا آوردمسلمانان آن سال ب

در مکه اقامت  جز سلاح مسافر، سلاحی به همراه نداشته باشند و بیش از سه روز شوند، مشروط بر اینکه

 کرد. نکنند، قریش نیز در این مدت شهر را ترک خواهند

ما طرف مقابل چنین گریزند، به مکه بازگردانند، امکه به مدینه می مسلمانان متعهد شدند افرادی را که از

 تعهدی نسبت به فراریان مدینه نداشت.

 مختار باشند.انان آزاد و مسلمل در هم پیمانی با قریش و یابسایر ق

 را ز صحابهرخی اباف بسیاری از خود نشان دادند. به نحوی که اعتراض عطاکرات انمذپیامبر اسلام در این 

 اف پیامبرطای از انعنمونه !ک کردمشوت ایشان نبدارد که من در یکی از صحابه بیان می ،برانگیخت و حتی

 بود. سهیل بن عمرو، قبول درخواست  اکرم

ه جای آن است، و ب« باسمک اللهم»و نوشتن  مه،نااز ابتدای صلح« حیمالرّ حمنالرّبسم الله» مبنی بر حذف 

 .اشدب آن جای به « اللهعبدمحمد بن »بعد از نام آن حضرت و نوشتن  اللهنیز حذف عنوان رسول
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آوریم به شرط اینکه نماز ایمان می ای نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به توگاه که در صدر اسلام، عدهاما آن

اسلام در کنیم که پیامبر شود یا در مورد دیگر مشاهده مینخوانیم، پیامبر فرمودند: دین، بدون نماز نمی

ره گفت: ما به تو ای به نام بنی عامر وارد شدند؛ یک جوان به نام بیحسفر تبلیغی خود به طائف بر قبیله

رسد. پیغمبر گفت: حکومت تو به ارث به ما ب ایمان می آوریم به شرطی که ما جانشینان بعد از تو باشیم و

. آیا ما به تو آوریمفت: پس ما به تو ایمان نمینه ! جانشینی بعد از من باید از طرف خدا معلوم شود. او گ

ت تو از آن دیگران هم حکوم ایمان بیاوریم و در راه تو شمشیر بزنیم و از جان و مالمان بگذریم و دست آخر

 باشد؟

 خوریم:نیز به چنین مواردی برمی السلامعلیهدر سیره علی

فت پذیرفتند که مورد اعتراض بعدی خوارج قرار گرحکمیت را پذیرفتند و با انعطافی که  السلامعلیهعلى 

 حکمیت حذف گردد. نین از متنملفظ امیرالمو

بر سر حکومت نگه  عباس به امام پیشنهاد داد تا برای مدتی معاویه رابن، وقتی عبداللهدر مورد دیگرولی 

ود اگر معاویه اصلاح امام فرمیرفت. ذولی امام نپمعاویه را برکنار کند.  دارد و وقتی حکومت امام تثبیت شد

عاویه را بر سر کار مهرگز برای دو روز هم شود کاری با ابقاء او ندارد ولی تا زمانی که بر همین حال است 

  نخواهد گذاشت. 

 .ی تفکیک قائل شدذاتتی و غیرذاان امور یم ستبایتوان به دست آورد که میاز این برخورد اما میدر نمونه 

 ذاتی خیر.  شود مماشات کرد ولی در اموری میغیرذات در امور

کنار آمدن  ر مسئله نماز و یاعامر و یا ددر مذاکره با طائفه بنی از پیامبربعد حکومت در مسئله 

 . شود مذاکره کرداند نمیکه امور ذاتی با معاویه السلامعلیهعلى

هایی در چارچوب مذاکره کرد و حتی نرمش توان بنا به مصالح و به صورت موردیا در مسائل غیرذاتی میامّ

حیم از متن صلح حدیبیه الرّ حمنالرّاللهالله و یا بسممنافع بالاتر انجام داد. به عنوان نمونه حذف عنوان رسول

 و یا عنوان امیرمؤمنان از متن حکمیت. 

 فرمایند:ها میلام در بیان دلیل پذیرش حکمیت و این انعطافالسعلیهعلی 

«  نادان »د تا نان مهلت دادید. این مهلت بدان جهت بوآه شمایان که گفتید چرا زمانی را ب ا سخنو ام

 پا برجا و استوار گردد.« دانا»بداند و 

با معاویه ابداع به معنای ترافق نیست. این دو  السلامیهعلمذاکره موردی پیامبر با مشرکین و مذاکره على

بنایی دارند و در همان حال قابل جمع نیستند. لذا توافق موردی هیچگاه جریان اساسا با یکدیگر اختلاف م
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دانستند و به السلام معاویه را نماد شیطان میعلیهبه معنای وجود ترافق میان آن دو جریان نیست. على

ن بترس از معاویه که او خود شیطان هست و لذا با چنی« ما هو الشیطانفإنّ حذرهفا»ابیه فرمودند بنزیاد

 دادن به شیطان. منطقی، دو روز به او مهلت دادن و او را بر سر کار گماردن یعنی مشروعیت

ند که اساسا کنار م معتقد بودالسلاعلیهن تن نداد. غیر از این دلیل علىکه امیرمؤمنان هیچگاه بدا کاری

در پاسخ  السلامهعلی علیرا که مشکل، مبنائی است. آمدن موقت با معاویه، به حل مشکل نخواهد انجامید چ

ر دین خود دورویی فرمودند: من دکه می ان به اظهار نظرها مبنی بر کنار آمدن موقت با معاویه علاوه  بر

د و آن توجه حضرتش بوپاسخ دومی دادند که ناشی از ژرف نگری  وورزم کنم و در کار حکومت ریا نمینمی

آن که با  رداد مگ هد آمد و تن به مصالحه و مسالمت نخواهدبه این حقیقت بود که معاویه با من کنار نخوا

ین که من کاری به او عهد و پیمان الهی ببندم که هیچگاه معزولش ندارم. به عبارتی دیگر معاویه جز به ا

 ته باشم با من، کنار نخواهد آمد.کار او نداش

دارد که علام میاپیش از صفین  السلامیهعلهای خود به علىدر همین راستا معاویه در یکی از آخرین نامه

ز حیات خود نیز بیعت م در زمان حیات خود، امارت شام و مصر را به او بسپارد و پس االسلاعلیهاگر علی

 رفت.السلام را خواهد پذیعلیهدر چنین صورتی است که خلافت على کسی را بر گردنش قرار ندهد

برای مذاکره و  معناست و جز مذاکرهنان جریانی اساسا بیبا چ اساس مذاکره به معنای داد و ستد بر این

سانی هستند کمشروعیت بخشیدن به طرف مقابل که نماد شیطان هست تأثیری ندارد. به تعبیر على اینها 

 اند.، گمراه کنندهپاسخ داده شوند و همراهی بیننده که اگر

در آغاز طرح  السلامهیکند. علی علهم میبا این مقدمات، مذاکره فرصتی را برای نفوذ و ضربه زدن فرا

 حکمیت، نسبت به آن موضع گرفتند و آن را نفس گرفتن برای طرف مقابل تعبیر کردند. 

حکمیت را  بعد از حکمیت نیز که حیله عمرو عاص روشن شد در مقابل اعتراض خوارج که چرا از ابتدا

 پذیرفتی! فرمودند:

کاری و فریب ، با حیله و نیرنگ، و مکرما های پیروزیظهآنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لح

ما هستند از ما  یینآشامیان، برادران ما و هم  »ها را بر سر نیزه بلند کردند، شماها نگفتید که: قرآن

شان را ه حرفکاند، نظر ما این است خواهند از خطای آنان بگذریم. و راضی به حاکمیت کتاب خدا شدهمی

 .« ز آنان دست برداریمقبول کنیم و ا

آن رحمت  توزی است، آغاز، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنی و کینهما من به شما گفتم که: این توطئها 

اید ، پس در همین حال به مبارزه ادامه دهید، و از راهی که در پیش گرفتهو پایان آن پشیمانی است

ای گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده دهندهدای ندان بردندان فشارید، و به نمنحرف نشوید، و در جنگ دندا
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اند و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، که همواره چنین بود. اما دریغ شماها را دیدم که شوند گمراه کننده

 .های شامیان گردن نهادید، و حکمیت را پذیرفتیدبه خواسته

 در این جملات مهم چند نکته قابل توجه است: 

، آغاز آن رحمت و توزی استر آمدن با معاویه و شام، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنی و کینهاول آنکه کنا

 پایان آن پشیمانی است.

د و از راه درستی که دهد و لذا باید به مبارزه ادامه داها را از دست میدوم آنکه این مذاکرات تنها فرصت 

 میدان حضور یافت. در پیش گرفته شده است منحرف نشد و با تمام قوا در 

کنند اما اگر یمشان کنید گمراهتان شامیان کسانی هستند که اگر به آنها پاسخ دهید و همراهی سوم آنکه

 توانند ببرند.کاری از پیش نمیرهایشان کنید هیچ
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 قدرت دورن زا در نهج البلاغه

 

ران تأکید در پیشرفت ملت ای قش آنزا و نات بر اهمیت توجه به قدرت درونمقام معظم رهبری به کرّ

 فرمایند:رازی میاند. ایشان در فیابی به آرمانهای بلند دانستهاند و این مسئله را یگانه راه دستکرده

وصیه همیشه ما به ملت توجه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند؛ این ت»

ی هافیتکند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرنها یک چیز حل میمسئولین است. مشکلات کشور را ت

ها به شکل ز این ظرفیتو استفاده ا -شمار است الله بسیار است، بیها هم بحمددرونی که این ظرفیت

 « .حکیمانه

 فرمایند:و بر همین اساس چشم داشتن به دست دیگران را مذموم شمرده و می

ها کم شد، کدام ست دیگران باشد، دنبال این باشیم که کدام مقدار از تحریممان به دتا وقتی که ما چشم

 «.رسیممقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریکایی گفت یا نگفت به جایی نمی

 

نقش آن در  ونگاه ایشان  تأمل در نهج البلاغه امیرمؤمنان اسلام و واکاوی مسئله قدرت درون زا از

 انداشتهدها از آن جهت که تجربه ارزشمندی از اداره یک کشور پهناور را میابیها و ناکاکامیابی

ر این خصوص تواند بسیار راهگشا باشد. مقام معظم رهبری دقول و فعل ایشان بر همگان حجت است می و

 فرمایند:می

رئیس مملکت البلاغه در مجموع درس زندگی اجتماعی برای مسلمانهاست .... گوینده این کلمات یک نهج

یک حاکم و فرمانروای بزرگی است که سلطنت او و حکومت او بریک کشور پهناور و عظیمی گسترش 

یا احساس این  -داری و زمامداری را هم بردوش داشته که مسئولیت ملک داشته و این انسان بزرگ

که دور از غوغای های یک حکیمی نیست مسئولیت عظیم این مطالب را بر زبان جاری کرده. مانند گفته
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نشیند و معارف ها و مسائل گوناگونی که در یک جامعه ممکن است مطرح باشد میزندگی و فارغ از واقعیت

 کند.......اسلامی را بیان می

وده و بر د که درون زا بداننالبلاغه قدرت واقعی و ایمن بخش را قدرتی میالسلام در نهجعلیهعلى

راین اساس بات صحیح فی مابین نظام سیاسی و مردم تکیه داشته باشد و بهای داخلی و مناستوانمندی

وری اسلامی شک ایستادگی لاله نظام جمهاند. بیزا سخن گفتهمکرر از ضرورت به دست آوردن قدرت درون

های ه مؤلفههای نظام سلطه و بالندگی و درخشندگی آن مدیون همین توجه بتندبادهای دشمنی در برابر

لام و السلیهع. اما واکاوی سخنان امیرمؤمنانقدرت و اجتناب از چشم داشتن به دست دیگران استدرونی 

قدرت عاریتی که  م دستیابی بههای توهّتواند مسیر رفته را تقویت و از افتادن در ورطهتوجه به آنها می

ها بالا و پایین ا اراده آنهاست و بقدرتی پوشالی است جلوگیری نماید. قدرتی که در چسبندگی به ابرقدرت

 کنم:می شود. برای توضیح دقیق مطلب به برخی از جملات کلیدی در نهج البلاغه اشارهمی

 

 فرمایند:می 1۶۶السلام در خطبه علیهعلى 

نمودید، کسانی که هم کردید و در خوار ساختن باطل سستی نمیای مردم! اگر در یاری حق کوتاهی نمی

 شد.کردند و هیچ قدرتی برشما مسلط نمیر شما طمع نمیپایه شما نیستند، د

ع نکنند و خواهید کسانی که هم پایه شما نیستند، در شما طمفرمایند: اگر میمؤمنان اسلام میامیر

هن باطل بکوشید. به قدرتمندان نیز نتوانند بر شما سیطره پیدا کنند، لاجرم باید حق را یاری کنید و در و

و  د حق را عزیزاخل و خارج اولویت با داخل است و این که جامعه تلاش کند در بین خوعبارتی در نسبت د

بودی آن جامعه پایه ما نیستند در ناباطل را سست نماید. در چنین صورتی در عرصه بیرونی کسانی که هم

 توانند قدرت خودشان را بر این جامعه بسط دهند.ها نیز نمیافتند و ابرقدرتبه طمع نمی

 فرمایند:می 2۵السلام در فرازی دیگر در خطبه علیهىعل

نها در یاری شما غلبه خواهند کرد، زیرا آ رکنم که مردم شام به زودی بسوگند به خدا چنین گمان می

کنند و شان تبعیت میکردن باطل خود، وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید و آنها در باطل از امام

کنید و یانت میگردانند و شما خکنید و آنها امانت را به صاحبانش برمیتان تخلف میشما در حق از امام

 کنید.آنها در بلادشان صلاح و شما در بلادتان فساد می
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سلام در بیان دلایل قدرت طرف خارجی و دلایل ضعف طرف داخلی بر عوامل لاعلیهدر این جملات نیز علی

کنند: اتحاد و همبستگی، اطاعت و فرمانبرداری از رهبری جامعه، های داخلی قدرت تأکید میو مؤلفه

 داری به معنای سیاسی و اجتماعی آن و صلاح در جامعه.امانت

 فرمایند:یبعد از تشریح نظام حقوق متقابل مردم و حکومت م 21۶در خطبه  السلامعلیهامیر مؤمنان 

دا نماید، حق در خود را نسبت به مردم ا نیز حق زمانی که مردم حق خود را نسبت به والی بگذارد و والی

نتهای پیامبران در های عدالت برپا گردد و سشان استواری گیرد و نشانههای دینمیان آنها عزت یابد و پایه

گیرد و دشمنان  مسیر خود افتد و اجرا گردد و در پی آن روزگار به صلاح آید و امید به بقای دولت قوت

 مایوس گردند.

بماند و طمع  که نظام سیاسی باقی فرمایند چه زمانی امید استمی السلامعلیهین بیان نورانی علیدر ا

های درونی قدرت دشمنان در نابودی آن نظام سیاسی دچار یأس گردد؟ در پاسخ با اشاره به همین مؤلفه

بت به مردم ادا ود را نسدارند زمانی که مردم حق خود را نسبت به والی بگذارد و والی نیز حق خبیان می

 نماید.

رفع  پس از اشاره به اهمیت جهاد که می شود معنای عام سخت کوشی و مجاهدت برای 27در خطبه 

 فرمایند:موانع را برای آن در نظر گرفت می

قوط کند، و در زیر او پوشاند، و در طوفان فتنه و بلا س پوش ذلت برآن کس که از جهاد بگریزد خداوند تن"

از او روی  فلاکت خرد و زبون شود، و عقل خود را از دست دهد، و به کیفر فرار از جبهه ، حقچکمه 

 ".گرداند، و سختی و مشقت بر او فرود آید، و عدالت از او روی برتابد

تظار انصاف از ای جهاد را رها کرد حتی نباید اناگر جامعه :فرمایندالسلام میدر این عبارت شریف على

 گردد.ه باشد و به خواری و ذلت محکوم میدیگران داشت

 فرمایند:با اشاره به تأثیر ضعف و قوت داخلی در مناسبات خارجی می 2۹در خطبه  السلاملیهععلى

نان تند و دارند که علی رغم آنکه سخنحوه سخن گفتن مهم نیست، بلکه مهم رفتارهاست. لذا بیان می

 اندازد.ملتان ضعیف است دشمنان را به طمع میگدازد اما چون عتیزتان سنگ خاره را می

بارتی قدرتی توان قدرت عاریتی را مطرح کرد. قدرت عاریتی به عزا میبه هر حال در مقابل قدرت درون

اراده  ها و واکنشهایش بسته بهبازی تمام کنششبای همچون عروسک خیمهجامعه نیابتی است و چنین

د ندارد و لذا چه گفته شین قدرت ریشه در درون جامعه چنانست دارد. انخ را در د دیگر فردی است که سر

 شود.های بیرونی، بالا و پایین میبا میل و اراده قدرت
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زا چگونه به دست آید که قدرت درونپیش می زا این سؤالحال بعد از تبیین اجمالی مفهوم قدرت درون

 آید؟ می

زا جز با روندکنم و آن این که قدرت نهج البلاغه اشاره میبه این سؤال به یک نکته مهم از  خاسپ در

 آید. کوشی به دست نمیجدیت و سخت

توانند ظلم را از خود دور گاه نمیچانسان و جامعه ذلیل هی "فرمایند که: می 2۹در خطبه  السلامهعلی علی

ادن مسیر دنشان های نفوذ شیطان را آسان آید. ایشان یکی از راهکنند و حق جز با جدیت به دست نمی

 "آید. یها به دست نمکوشی و تحمل رنجکنند در حالی که عزت و قدرت جز در سایه سختعزت بیان می

 

 فرمایند:اهمیت همین سختکوشی و مجاهدت می با توجه به 27ایشان در خطبه 

ایت دهید. وقتی پذیری، بدان رضآسایی و ذلتآنها با ظلم بر شما، خدای را نافرمانی کنند، و شمایان با تن"

و اگر در  شما را در تابستان فرمان جهاد دهم، گویید گرما شدید است، مهلتی تا صولت گرما بشکند

 د.صورت سرما فروافت زمستان فرمان دهم که بر دشمن بتازید، گویید شدت سرماست، فرصتی تا

گونه خواهید شمشیرها چ گریزید، پس در برابرشما ای تن پروران که به بهانه گرما و سرما از جهاد می

 . "ایستاد

 فرمایند: نیز با اشاره به سنن الهی می 88ایشان در خطبه  

 . "ها وتحمل مشکلاتپس از آزمایش خدا هرگز استخوان شکسته ملتی را بازسازی نفرمود مگر"
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 استکبار و استضعاف در نهج البلاغه

 

بار در  48آن،  ست به نحوی که این واژه با مشتقاتکریم اهمیت خاصی به مفهوم استکبار قائل شده اقرآن

 قرآن کریم تکرار شده است. 

البلاغه که اساس در نهج مورد باقی به استکبار انسان اشاره دارد. براین 44مورد از آن به استکبار ابلیس و  4

سخن « برک»است این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است و در موارد متعددی در خصوص « اخ القرآن»

قابل « اصعهق» موسوم به  1۹2البلاغه یعنی خطبه ترین خطبه نهجگفته شده است که اوج آن در طولانی

 مشاهده است. 

البلاغه از کبر به عنوان در نهج السلامعلیهبینی است. علیبه معنی خود بزرگ و کبر« کبر»استکبار از ریشه 

 -های شیطان ترین دامالطغیان( و عظیمها )راسیالعیوب(، نقطه عزیمت سرکشبزرگترین عیبها )اکبر

 . مختلفی داشته باشد هاییشهرتواند یاد کرده است. خود برتربینی می -العظمیمصیده ابلیس

 فرمایند:دانسته و می هایشهر، حسب و نسب را از جمله این 1۹2به عنوان نمونه امیرمؤمنان در خطبه 

د را بزرگ دیدند، و ان مهتران و بزرگانتان که از تبار خویش خوهان کناره گیرید و بپرهیزید از بردن فرم"

د نسبت به خود را انکار و زشتی را بر پروردگارشان افکندند، و نیکی و نعمت خ برتر از نژاد خود فرا رفتند، و

رای چیرگی یافتن کردند، و اینها همه را به منظور سرکش و ستیز در برابر فرمان او در پیش گرفتند، و ب

 "هایش به انجام رسانیدند.نعمت

جنس آدم را از  وایشان در فرازی دیگر از این خطبه، با اشاره به داستان ابلیس که جنس خود را از آتش 

 دانند.می ل دانست و از همین روی در مقابل آدم سجده نکرد، نژاد را یکی از عوامل ایجاد تکبرگِ

و فرعون در  "فرماید: اشاره دارد و می ور و زر اوتادی فرعون کریم نیز قدرت و ثروت و به تعبیری زدر قرآن

ز زیر )کاخ( من امیان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها 

 "کنید،جاری نیست؟ آیا مشاهده نمی

گیرد و عال قرار میباب استف که درگاه آن کبرمنجر شود.  توانند به کبراز جمله دیگر عواملی هستند که می 

بینی و گاین خودبزر شود به معنی طلب از دیگران برای به رسمیت شناختنبه صورت استکبار ظاهر می

 ه هست.چنین درخواستی، ایجاد روابط نامتعادل و یک طرف دهد. نتیجهکرنش در مقابل آن معنی می

 گیرد. قابل مستکبر، مستضعف قرار میبر این اساس در این رابطه که دو طرف دارد، در م 
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ودش و شود که به استضعاف کشیده شده و خاستضعاف از ماده )ضعف( است. مستضعف به کسی گفته می

ستکبری قرار شد مرفت و شمارند. نتیجه این معادله دوطرفه که در یک دیگران او را ضعیف و ناتوان می

هست که خود  یچه گفته طرف دیگر مستضعفآن چنان طرف دانند و دردارد که خود و دیگران او را برتر می

 ر است. مستکب در مقابل رنش و اطاعت مستضعفشمارند، کُو حقیر می و دیگران او را ضعیف

اعت نیز او را اط )فرعون( قوم خود را خوار شمرد و آنها  فرماید:چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می

 .دندکر

تضعاف فکری، توان به سه استواند داشته باشد که از جمله آنها میمی، اشکال مختلفی عملیات استضعاف

 :اقتصادی و سیاسی اشاره کرد 

 

 کریفالف( استضعاف 

ناتوان  ت فکری ضعیف وه، فرد از جضعاف، استضعاف فکری است. در این استجمله مظاهر استضعافاز 

همی که در در روایت مالسلام علیهقدصاشود. امامشود و اجازه رشد فکری به وی داده نمیداشته مینگه

 :دارنداند با اشاره به این مسئله بیان میامیه فرمودهت بنیمذمّ

 ربتا آنگاه که شرک  شرک بازداشتند امیه مردم را در تعلیم ایمان آزاد گذاشتند اما آنان را از تعلیمبنی"

 "کند آن را نشناسند.آنان حمله می

شود که گروهی هواهای نفسانی که فتنه ها از آنجا آغاز می "دارندبیان می ۵۳را در خطبه  السلامعلیهعلی

ای نفسانی را کنند که آن هواهخواهند از آن تبعیت شود و برای همین احکامی را ابداع میدارند که می

هم حق و باطل دو فآمیزند و مردم را در با بخشی از باطل می ند. به همین منظور بخشی از حق راتئوریزه ک

 "کنند.اه میاشتب

یاسی کردن سعبارتی غیرزدایی از جامعه نسبت به مسائل اساسی و به از لوازم استضعاف فکری، حساسیت

 .مشغول کردن آنها به مسائل سطحی و دست چندم است  زآنها و نی

اسیت نشان حق و انجام عظیم باطل، حس میعظ یلیکه جامعه نسبت به تعطامیرمؤمنان که بارها از این

 .نایستندگفتن کلام حق و مشورت به عدل بازخواهد که از آشوبد و از همگان میهد برمیدنمی

ردن است. کبدیهی است لازمه چنین گفتنی، در جریان قرار گرفتن و پیش از آن حساس بودن و تحلیل  

گرفته  ز آنهاایل و فهم مسائل شوند و قدرت تحلدر جامعه استکبار زده، عموم مردم عوام نگه داشته می

 فرماید:شود. قرآن کریم در این باره میمی



2۰ 
 

 "عظیمی پدید آوردند. سحر چشم مردم را سحر کردند و آنان را ترساندند و"

خدیر ناشی از تکرد که مردم را دچار به عنوان مثال جریان اموری که نمونه بارز استکبار هست تلاش می

 ند:فرمایفساد نماید. مقام معظم رهبری در این باره می

رین هتای که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی بود، بعد از اندک مدتی به مرکز بهمان مدینه

خواستند ام میشترین رقاصان تبدیل شد؛ تا جایی که وقتی در دربار معروف دانان و آوازخوانان وموسیقی

ز صد یا دویست ان جسارت، پس آوردند! ایخوان و نوازنده میبهترین مغنیان را خبر کنند، از مدینه آوازه

و نور  السلاملیهی فاطمه زهرا عسال بعد انجام نگرفت؛ بلکه در همان حول وحوش شهادت جگر گوشه

اد و فحشا شد و چشم پیامبر و حتی قبل از آن، در زمان معاویه اتفاق افتاد. بنابراین، مدینه مرکز فس

اد و فحشا شدند! بنی هاشم نیز، دچار فس وابسته به بیت ها و حتی بعضی از جوانانزادهها و بزرگآقازاده

زی را ترویج دانستند چه کار بکنند و انگشت روی چه چیزی بگذارند و چه چیبزرگان حکومت فاسد هم می

 .دکنند. این بلیه، مخصوص مدینه هم نبود؛ جاهای دیگر هم به این گونه فسادها مبتلا شدن

 

 ب( استضعاف اقتصادی 

بهره هستند تحقیر به جهت برخورداری از مال و مکنت، دیگرانی را که بی اقتصادی، مستکبر در استضعاف

 خوانیم:نماید. در قرآن کریم در این باره میمی

را پیروی  بینیم کسی توجز گروهی از فرومایگان ما، آن هم نسنجیده، نمی قوم نوح گفتند: و سران کافر"

 "کرده باشد.

شود و آنان که از این ملاک ها در مال، قدرت و ثروت خلاصه میم نوح، همه ارزشدر دیدگاه سران کافر قو

 شوند.ارزش و از اراذل شمرده میای ندارند، بیبهره

وم، ثروتمندان و قبود، بزرگان خواستند بفهمانند که اگر سخن تو حق میبه تعبیر علامه طباطبایی آنان می

ارزش بی اند، پس سخن توون فقیران و محرومان به تو نزدیک شدهکردند و چقدرتمندان از تو پیروی می

 است.

 فرمایند:به شدت بر این نوع نگاه حمله کرده و می قاصعهدر خطبه  السلامعلیهعلی 

آزماید، وقتی که پس همانا خداوند سبحان بندگان متکبر را با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانند می"

های پشمین به تن و چوب دستی در دست رش هارون بر فرعون وارد شدند، و جامهعمران و برادبنموسی

 عزتش و ۔ماند میکه اگر تسلیم پروردگار شود، حکومت و مکش جاودانه  داشتند، و با فرعون شرط کردند
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 هب را حکومتم جاودانگی و عزت دوام که کنیدنمی تعجب نفر دو این از آیا: گفت فرعون ، -باشد برقرار

 دست چرا است چنین اگر  -بسر می برند  بیچارگی و فقر در که حالی در دهندمی ربط خود هایخواسته

 -های طلا به همراه ندارند،ندب

اگر خدای  این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسی از پشم گفت، در حالی که 

اغات سرسبز را بهای جواهرات، و ها، و معدن، درهای گنجفرمود، به هنگام بعثت پیامبرانسبحان اراده می

آورد. کت در میگشود، و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حربه روی پیامبران می

ها و هشدارهای شد، و بشارتاثر میرفت، و پاداش و عذاب بیکرد، آزمایش از میان میاما اگر این کار را می

دگان ثواب شد، و ایمان آورنفایده بود، و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمییالهی ب

پیامبران را با عزم و  داد. در صورتی که خداوندها، معانی خود را از دست مییافتند، و واژهنیکوکاران را نمی

ها را پر سازد، هر چند فقر و چشمها اراده قوی، گرچه با ظاهری ساده و فقیر مبعوث کرد، با قناعتی که دل

ی بودند که ها را خیره سازد. اگر پیامبران الهی، دارای چنان قدرتو گوش و نداری ظاهری آنان چشم

شدند، و سلطنت و داشتند که هرگز مغلوب نمیمی زتیداشت، و توانایی و عمخالفت با آنان امکان نمی

بستند، می های دور بار سفر به سوی آنانن بود، از راهها به سوی آناداشتند که همه چشمحکومتی می

آوردند، و تظاهر به ایمان شان در میان مردم اندک بود، و متکبران در برابرشان سر فرود میاعتبار و ارزش

 "ای که به مادیات داشتند.کردند، از روی ترس یا علاقهمی

 

در این باره  السلاملیهعخورد. علیمستضعف رقم میاری دمندی مستکبر در سایه فقر و نرهنکته مهم آنکه به

 فرمایند:می در تعبیری

 ه نوایی رساند.بفرمایند درویشی گرسنه نماند جز آنکه توانگری از حق او خود را در این بیان ایشان می

  

 ج( استضعاف سیاسی

روایتی از  است. در از جمله مظاهر استضعاف فکری، پایین آورده شدن افق فکری جامعه در حوزه سیاسی

د بر شما حکومت گونه که هستیى علیکم؛ همانتکونوا یولّ ماک"داریم که فرمودند: پیامبر مکرم اسلام می

 ."شودمی

کنند نشانه آن است که شخصیت آن جامعه ای امثال یزید و عبدالملک مروان و... حکومت میاگر در جامعه 

دهند. کنند، تن به حاکمیت چنین اشخاصی نمی در همان حد است. واضح است اگر مردم رشد

 «. اعرف الباطل تعرف اهله له وتعرف أه حقاعرف ال»فرمودند: میالسلام علیهعلى
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ی گشاد و دهد که پیراهن حکومت برای تن چه کساگر جامعه از لحاظ فکری رشد یابد آنگاه تشخیص می

فین با اشاره به در جریان جنگ ص السلاملیهعبرای تن چه کسی تنگ و برای چه کسی مناسب است. علی

ش جمع کرده که معاویه گروهی از نادانان و گمراهان را دور خوی ":فرمودند ۵1همین حقیقت در خطبه 

 "رند.گردد گروهی معاویه را به سروری بپذیاست. به عبارتی نادانی و گمراهی است که باعث می
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 ندراهی که دستگاه قضا باید طی ک

 

 گردد. شود، تقدیس نمیهرگز امتی که در آن، حق ضعیف از قوی، بدون ترس و اضطراب گرفته نمی

اهمیت تا  یناهای بنیادین نظام اسلامی است. ویژه توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کار

رقراری توازن و از را بسلام، یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت از سوی خود العلیهبدان پایه است که على

ان، کنند. از منظر ایشباره و مظلوم گرسنه بیان میبین بردن شکافهای ناروا در میان دو طبقه ستمگر شکم

 گردد.نهد و سود همگان در سایه آن تأمین میجا که باید میعدالت است که کارها را در آن

ر عدالت در حکومت است. از منظعدل، زیبائی و جمال حاکمان است و زیبایی سیاست، رعایت  

 شود  در هم شکسته تم روا دارد،اش والا گردد و هر که سسلام هرکه عدالت را به کار بندد، رتبهالعلیهعلى

 

نگی، آموزشی، توان به ابعاد سیاسی، فرهشک عدالت دارای ابعاد مختلفی است. از جمله این ابعاد میبی

باشد چرا که  تواند مدخل بحث مهمیاز این ابعاد به تنهایی میاقتصادی و قضایی اشاره نمود. هرکدام 

الت در شبکه به هم جدای از اهمیت ذاتی خود، در تحقق سایر ابعاد عدالت نیز مؤثر است و ابعاد عد اساساً

  توان موفق بود.یابند و بدون توجه به یک بعد در سایر ابعاد نیز نمیای معنا میپیوسته

 

جامعه انسانی از  آن است که اگر افراد قضائی است. مقصود از این عدالت، عدالت، بعداز جمله ابعاد مهم 

ین است، باید در اند و همگان در برابر قانون یکسانند که چنحیث انسانیت و کرامت و حقوق انسانی مساوی

غیرارزشی  ری ومقام داوری، حق کسی که مورد تجاوز قرار گرفته، ستانده شود و هیچگونه ملاحظات اعتبا

توان قضایی را می ده متوقف است. عدالتمورد توجه قرار نگیرد. عدالت به این معنا، بر احقاق حق تضییع ش

 است: دادگری در گسترة اجرای قانون دانست. در این خصوص، ذکر چند نکته ضروری

 

 :ها و صدور حکمالف( عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده

شود خطاهای عمد و غیر عمد ای از افراد تشکیل میاز مجموعهشک در یک نظام سیاسی که بی 

چند از نزدیکان ایشان باشد  هیچگاه در برابر این تخلفات هر السلامیهعلنماید. امام علىناپذیر میاجتناب
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ای که به اسود بن سلام در نامهلاعلیهلیعکس خط قرمز ایشان نبود. اماممماشات نکردند و به عبارتی هیچ

. "فلیکن أمر الناس عندک فی الحق سواء "صاحب جند حلوان نوشت، به وی چنین امر فرمود: قطبه 

 ها در حق، باید نزد تو برابر باشند.انسان

 

 نامه خویش به محمد بن ابی بکر هنگامی که فرمانروایی مصر را به وی داد فرمود:در عهد

طمع  ن بر توبه آنان خیره شوی تا بزرگا نگری و خواهبه همگان به یک چشم بنگر، خواه به گوشه چشم"

 "ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.

نقل شده است که  فرمود:السلام علیهلیروایت کرد که امیر مؤمنان عالسلام علیهسکونی از امام صادق 

به  نشسته بود. عمر السلاملیهعیسلام نزد خلیفه دوم طرح دعوا کرد؛ در حالی که علالعلیهمردی برضد على

ا وی و با دشمنت )طرف دعوا( بنشین. امام برخاست و ب السلام توجه کرده، گفت: ای ابا الحسن ! برخیزعلى

السلام مشاهده کرد. از وی پرسید: آیا از آن علیهتغییر چهره را در على نشست. پس از ختم دادرسی عمر

ام فرمود: مرا در حضور خصم با کنیه پاسخ مثبت، علت را چنین بیانچه واقع شد ناخرسند شدی؟ امام با 

خطاب کردی. چرا نگفتی یا علی برخیز و با خصمت بنشین؟ عمر گفت: فدایت شوم! خداوند با شما ما را 

 2 هدایت کرد و با شما از تاریکیها به نور برد.

 

مورد شگفت انگیز و در عین حال افتخارآمیز جایی است که عدالت، شخص اول مملکت اسلام را با مردی 

نشاند. امام زره خویش را نزد مردی نصرانی دید. نزد شریح قاضی رفت. غیر مسلمان در دادگاه برابر می

لی امام به وی فرمود تا به شریح پیش پای امیر مؤمنان به پا خاست و شرط احترام و ادب را به جای آورد؛ و

جای خود بنشیند؛ آنگاه به زرهی که نزد مرد نصرانی بود، اشاره کرد و فرمود: این زره از آن من است و من 

ام. شریح رو به نصرانی کرد و گفت: در مقابل این ادعا چه دفاعی و نه به کسی بخشیدهام نه آن را فروخته

شناسم. را نیز دروغگو نمی السلامعلیهن است؛ اما امیر مؤمنان علیداری؟ نصرانی گفت: این زره از آن م

شریح چون سخن نصرانی را شنید، از امام خواست تا بر اثبات دعوای خود بینه اقامه کند و چون امام 

گواهی نداشت، شریح به نفع نصرانی حکم داد و ختم محاکمه را اعلام کرد. در این هنگام، مرد نصرانی زره 

زود بازگشت و اسلام آورد و با صراحت گفت: این از احکام پیامبران  را بدرود گفت؛ امارا برداشت و قاضی 

او  است. گواهی میدهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و گواهی میدهم که محمد بنده خدا و پیامبر
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به قاضی  نشاند واست؛ زیرا چنین آیینی که فرمانروای مؤمنان را در محضر قضا با مردی نصرانی برابر می

دهد که دور از هرگونه نگرانی و تشویش و با استقلال کامل و براساس موازین دادگاهش چنین آزادی می

دادرسی به دعوا رسیدگی کند و به نفع فردی غیر مسلمان و به زیان حاکم مسلمانان حکم کند، جز بر پایه 

 و هم اکنون در اختیار ین زره از آن تووحی و حق بنیاد نشده است؛ سپس رو به امام، اعتراف کرد و گفت: ا

 است که در مسیر صفین از دستت به زمین افتاد. تو

 

هایی از آن بیان شد. دادند که نمونهرا بر حق برتری نمیسلام در برخورد با تخلفات هیچ چیزی العلیهعلى 

ی طمع ام سیاسگان در نظرد و بزگردنشود که ضعفا از عدالت مأیوس نمینتیجه چنین عدالتی آن می

 کنند.نمی

 

 :ب( سرعت و قاطعیت در اجرای حکم 

ه قضایی، ر حوزنکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که در کنار اصل برابری همگان د

تکرار چنین  تخلفات به سرعت و قاطعیت عمل کنند تا این نحو عملکرد مانع از بایست در برخورد بامی

فرصت و  که موجب فوت وقت و از دست رفتن - یسرعت اجرا و حذف تشریفات تخلفاتی گردد. بی شک،

زد امام ناصول قضاوت ترین از مهم -شود، اثر شدن قضاوت و اجرای جامعه میضرر اطراف دعوا و بی

 است. السلامعلیهیعل

آن تأکید  برها و سخنان خود در فرمان های آن حضرت آشکار است و همضاوتحدود در این اصل، هم در ق

گزاران متخلف یت برخورد با کارنیز در خصوص سرعت و قاطع ۵۳لام در نامه السعلیهفرمودند. علیمی

 فرماید: می

آمد و همه بدان  هرگاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد"

ه بیازاری و از کاری ب خیانتی که کرده تنش را به تنبیرا بس بود. باید به سب گواهی دادند، همین خبرها تو

همت را بر تننگ  او زنی و که کرده است، بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر

 . "گردنش آویزی

قابل توجه است. وقتی  برخورد قاطع و سریع ایشان بعد از احراز جرم عامل مالی حکومت در بازار اهواز

شداد قاضی منصوب خود در اهواز ای به رفاعة بن هرمه از بازاریان رشوه گرفت، حضرت نامهبنعلی

ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار برکنار کن و به مردم اعلام کن و وقتی نامه" دارد فرستد و مرقوم میمی
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موجب هلاکت در نزد  تفریطی او را زندانی کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هرگونه غفلت و

 "شود.خداوند خواهد شد. در این نامه حکم عزل رفاعه نیز صادر می

 دارد:حضرت در این نامه کیفیت برخورد با ناظر متخلف را اینگونه بیان می

پس چون روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بیرون بیاور و سی و پنج ضربه شلاقش بزن و در بازارها "

مدعی شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه محل دارایی او )ابن  یه اوبگردانش. هر کس عل

بپرداز. سپس او را با خواری و زشتی به زندان بازگردان و  دعیه( مقدار شهادت داده شده را به مهرم

اندازی را ببند و در وقت نماز باز کن. بین او و کسی که برایش خوراک نوشیدنی، پوشاک یا زیرپاهایش 

دهد بر او وارد آموزد و امید آزادی به او میبیاورد حائل مشو. و نگذار کسی که به او خصومت و کینه می

ضرر مسلمانان است، او را با تازیانه بزن و  شود. اگر بر تو ثابت شود که کسی چیزی به او یاد داده که بر

یاط زندان در آیند تا تفرج کنند، جز ابن هرمه زندانیش کن تا توبه کند. و دستور بده زندانیان در شب به ح

را، مگر آنکه بترسی که بمیرد، که در این صورت با زندانیان به حیاط بیاورش. چون در او توان دیدی، پس 

از سی روز، سی و پنج ضربه شلاق دیگری غیر از سی و پنج ضربه اول بر او بزن. و آنچه که در بازار انجام 

 ۳."ای برایم بنویس و جیره و روزی خائن را قطع کنرا بعد از آن خائن برگزیده دادی و اینکه چه کسی

 

 ج( دقت در کنار سرعت و قاطعیت

های سلام در بیان ویژگیالعلیهفدای سرعت شود و از این رو على باید توجه داشت که هیچگاه دقت نباید

موشکافی  ونباید از رسیدگی دقیق  کنند که قاضی هیچگاهقاضی بر این نکته دست گذاشته و تأکید می

 فرمایند:در فرازهایی در این باره می ۵۳لام در نامه السعلیهکلافه شود. علی

به مسائل و امور  در قضاوت و صدور حکم با اطلاع کافی باشد و به فهم و اطلاع سطحی اکتفاء نکند. نسبت"

اشته باشد. ل بیشتری دل و تحمّران تأمّتر باشد و برای کشف به دیگمشتبه و پیچیده و سردرگم محتاط

اهین قطعی بردن به واقعیات قضایا باشد و به دنبال دلایل و برپی حقایق نسبت مصرتر از هر کس در

مراجعه طرفین  مخصوصا در موارد مشتبه باشد و برای به دست آوردن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند. از

قیقت صبور راحتی نماید. از هر کس دیگر در کشف مسائل و حدعوا و کثرت آن کمتر احساس خستگی و نا

 ."تر باشدو مقاوم
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 :د( برخورد واقعی و مستمر و نه برای ارضاء افکار عمومی

اید موجب شود تا نظام سیاسی باید عزم جدی برای ریشه کنی مفاسد داشته باشد و احیانا چند کار مهم نب 

عضی برخوردها با تواند باشد که بها در امر قضاء، آن میاز آفتاز انجام مستمر وظایف کوتاهی شود. یکی 

آورد تا دستگاه قضایی ها ذهنیت مثبتی در مردم ایجاد کند و همین شرایطی را به وجود میدانه درشت

در این  21۶م در خطبه السلاعلیهکنی مفاسد نداشته باشد. علیعزم جدی و تمام شمول برای ریشه

 خصوص می فرمایند:

ستأیید زیرا هنوز ام، به نیکی ممرا به سبب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویی که با شما داشته"

 ."ام و فرایضی بر گردن من است که باید آنها را بگزارمحقوقی است که من ادایشان نکرده

شغول به اید مکنند که کار نکرده و راه نرفته بسیار است و حاکم نبدر این بیان ایشان تأکید می

نشان السلام علیهمنانشود. نگاه به سیره امیرمؤنیکی که انجام داده می هایی شود که از او درباره کارستایش

 کردند و با دقت و زیر نظر گرفتندهد که ایشان در برخورد با هیچ خطایی مماشات نمیمی

ز کارگزاران نسبت گاشتن نامه به برخی ابعضا با نحتی دادند. همه امور به موقع و متناسب واکنش نشان می

قدامی که گفته اکردند که مراقب باش تا چنین ها در مورد ایشان توجه داده و بیان میبه به برخی گزارش

ها برای شخص مهدر همین راستاست. این نا 4۳، 4، 2های شده از تو سر نزده باشد. به عنوان نمونه نامه

 یز نداشته است.کارگزار بوده و نمود بیرونی ن

 

 های جرم خیز( توجه به رفع زمینهت 

نمایند که کارگزاران را از د میدر نامه به مالک اشتر با اشاره به کارگزاران، در ابتدا تأکی السلامیهعلى عل

 فرمایند:های لازم را داشته باشند و در این زمینه میمیان افرادی برگزین که شایستگی

مشورت ا و بیه به سبب دوستی با آنهنپس از آزمایش به کارشان برگمار، و  در کار کارگزارانت بنگر"

ای از ستم و هدیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گون

خاندانها در  حیا هستند و از خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و

کاری بیشتر تر است و از طمعآبرویشان محفوظ ترند وای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایستهلام سابقهاس

 . "نگرنداند و در عواقب کارها بیشتر میرویگردان

نمایند که با افزایش پذیری هستند تأکید میها در معرض آسیببینی و اینکه این شغلاما در ادامه و با واقع

 فرمایند:زمینه فساد را به حداقل برسان و در این باره میروزی آنها، 
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اندازی به مالی که در تدر ارزاق شان بیفزای، زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و از دس"

 ."للی پدید آورندخ کنند یا در امانت تو دارد. و نیز برای آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفتتصرف می

 

ورت مرتب مورد صنمایند که جاسوسانی باید بر آنها گمارده شود و به شان تأکید میوه بر اینها حضرتعلا

گوی و وفادار شان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستپس در کارهای " :نظارت قرار گیرند

 دارا در حق رعیت وام ایت امانت وبه خود بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان آنان را به رع

 ."دارد. و بنگرتا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایندمی
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 آزادی بیان

 

ادی، نظارت و البلاغه لازمة مشارکت سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزدر نهج

آن برخوردار  ، بایستی بطور برابر ازگیرد. آزادی سیاسی حقی است که تمام شهروندانانتقاد صورت نمی

ست و بنابراین، اباشند. بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آن مردم و برای مردم 

 این مردم هستند که باید زمام امور را در دست داشته باشند.

مادی و  -ردیواع آزادی فشود و شامل انبه معنای نبود مانع در پیشبرد امور تعریف می آزادی اجمالاً

اعی است. اجتمو سیاسی است. در این بخش نیز سخن ما در خصوص آزادی سیاسی  ،و اجتماعی - معنوی

 ای آزادی نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ راستی اگر در جامعه

 

 گسترش نفاق و دوروییالف : 

 4 ند:فرمایدر این خصوص با تحلیل خلافت خلیفه دوم میالسلام علیهعلی

برخوردها  وگوها درشت آهنگ، ومر خلافت اسلامی را در جوی پر خشونت قرار داد جوی که گفتپس عُ  "

شد، پس زمامدار آن رژیم تکرار می می، لغزیدن و پوزش خواستن بود که هبود و همراه با این همهخشک 

ش را سخت ن که اگر مهارناپذیر سوار است، چناسوارکاری را مانند بود که به اشتری سرکش و فرمان

 نین بود که انبوهوانهد، خودسری و سرکشی را پذیرا شده باشد. چ درد و اگرهای بینی شتر را میبرکشد پره

 تمام روزگاری ن و درجا زدن گرفتار آمدند. پس من با سختی و دردمردم به اشتباه کاری، بدخویی، تلوّ

 ."دراز، صبوری گزیدم و تاب آوردم

ت و دارند در سایه حکومت خشن خلیفه دوم که در آن گفتارها درشین خطبه اشاره میحضرت در ا

 ن و رنگارنگی شدند.برخوردها خشک و سخت بود مردم دچار تلوّ

 فرمایند:در جای دیگری در این خصوص می السلامعلیهعلی

است، با من سخن مگویید و سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ مرا با مدح و ثنای نیکو تأیید و بدان

کنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می
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آید، و نیز گمان مبرید که من بزرگداشت نفس مپندارید که اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می

هاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشن

 ۵ تر باشد.برایش سنگین

ر تصنعی گفتن حقایق موجب رفتا ترس ازو دارند که نبود آزادی بیان حضرت در این خطبه اشاره می

 انجامد. گردد و به فاصله افتادن میان حاکم و مردم میمی

 

 افزایش خطا ب : 

 دارند:ن خصوص بیان میدر ای 21۶السلام در خطبه علیهعلى

طا نکنم و از پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید، که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خ

کفایت کند،  خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم

 م را مالک باشد.اکه او بیش از خود من قلمرو هستی

و پروردگاری ، واقعیت جز این نیست که من و شما همگی بندگانی هستیم در ملک پروردگاری که جز اآری

 .تملک دارد نباشد، او است که حتی بخشهایی از خود ما را فراتر از مالکیت خودمان در

مشورت  وگوید به وضوح روشن است که اگر در جامعه امکان بیان حق و نقد وقتی که معصوم چنین می

د ویژگی خشونت شچه در تحلیل خلافت خلیفه دوم نیز اشاره خطاها بسیار خواهد شد. چنان، باشدنعادلانه 

 هایش نیز بیشتر گردد.وی باعث شد که خطاهایش بسیار و در نتیجه عذرخواهی

 

 کبر حاکمانج : 

و فخر  لت به کبرین حاای حقایق ولو تلخ گفته نشود و فقط به مدح وثنا گذران امور گردد، ااگر در جامعه

 انجامد.مسئولین می

 فرمایند:در این خصوص می السلامعلیهعلى

های زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که ترین حالتاز پست"

ندارم یافته است. و به راستی که من خوش  شان بر کبرورزی بنااند و سیاست کشورداریدوستدار ستایش

ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من با که این پندار در ذهنتان راه یابد که به چاپلوسی گراییده
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سپاس از خداوند چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاکساری در برابر خداوند سبحان 

، از ستایش ندانهاز درگیری پیروزم نهادم. آری، بسا که مردمان، پسکه به بزرگی سزاوارتر است وا می

ام در پیشگاه خدا و شما به انگیزه توانسته خواهم که برای آن که احیاناًشیرین کام شوند. ولی از شما می

وظایف واجبی که ناگزیر از انجام دادن  خدا ترسی بخشی از حقوقی را که به گردن دارم بپردازم و از عهده

 ".، برآیمآنم

 

سلام در این العلیهآزادی در آن فراهم گردد. على ای اگر بخواهد پاک شود باید امکانامعهدر نقطه مقابل ج

 فرمایند:خصوص می

آماده  زاد بگذار که شخصاهستند، بخشی از وقت خود را آ برای کسانی که نیازمند مراجعه به تو

و را آفریده خداوندی که تای همگانی با آنان حضور یابی، پس برای همان شان باشی و در جلسهپذیرفتن

ه، تا اجازه حضور مد های نظامی و انتظامی،است، فروتن باش و به نیروهای مسلح خویش از تیره

یدم که شنلکنتی، به روشنی کامل با تو سخن بگوید که من از رسول خدا  هیچ لرزشی وسخنگوشان بی

 فرمود:بارها و بارها می

تم پاکسازی لکنت، حق ناتوان از زورمند باز گرفته نشود، از سیهیچ امتی که در آن با صراحت و ب "

 ."نگردد

ر جامعه تأکید دات وجود آزادی ها و تبعالسلام بلافاصله بعد از سفارش فوق با توجه به مرارتهعلیعلى

 دارند که:می

و از هر سخن گفتن را تاب آری شان در ها و برخوردهای تند و ناتوانیوانگهی بکوش که ناآگاهی»

گیری و خشونتی نسبت به آنها، مانع شوی، تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت به رویت بگشاید و سخت

ورزی با نیک خویی و مستوجب ثواب طاعت خویشش سازد. آن چه میدهی با روی باز، و از آن چه دریغ می

 ۶ «.خواهی باشدپوزش

را تحمل کرد  شترهای ناآگاهانه و برخوردهای دد حرفآری در راستای تحقق آزادی و نهادینه شدن آن بای

 اعذار با مردم برخورد نمود. آنکه خشونتی اعمال گردد با نیک خویی وو بی

 فرمایند:السلام در خصوص میعلیهمرحوم شهید مطهری در بیان سیره عملی على
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نها رعیتش، هر آ خلیفه است وامیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او 

آنان را از  حتی سهمیه شان نزد وشان نکرد و شلاقی برایش مقدور بود اما او زندانتگونه اعمال سیاس

السلام لیهعگی علین مطلب در تاریخ زندنگریست. ایالمال قطع نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد میبیت

 متر نمونه دارد.عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا ک

آنان روبرو  آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با 

گفتند. شاید این دیگر را جواب میکردند، استدلال یککردند، طرفین استدلال میشدند و صحبت میمی

سی رفتار کرده باشد. تا این درجه با دموکرا سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خودمقدار آزادی در دنیا بی

 کردند. پارازیت ایجاد می السلامعلیهآمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علىمی

بالبدیهه  السلامعلیهد. علىامیرالمؤمنین علیم بر منبر بود. مردی آمد و سئوالی کرالسلام علیه روزی علی

ت. دیگران ن را، چقدر دانشمند اسها از بین مردم فریاد زد: خدا بکشد ایجواب گفت. یکی از خارجی

 فرمود رهایش کنید او به من تنها فحش داد. السلامعلیهخواستند متعرضش شوند اما على

آمدند و پنداشتند. به مسجد میکردند زیرا او را کافر میسلام اقتدا نمیالعلیهخوارج در نماز جماعت به على

 آزردند. گذاردند واحیانا او را مینماز نمی السلامعلیهبا علی

به نام ابن الکواء فریادش  اند. یکی از خوارجوزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کردهر السلامعلیهعلی

 بلند خواند: السلامعلیهای را به عنوان کنایه به علىبلند شد و آیه

 «.رینسلتکون من الخا إلى الذین من قبلک لن أشرکت لیحبط عملک و لقد أوحی إلیک و و» 

شرک شوی متو و همچنین پیغمبران قبل از تو وحی شد که اگر  این آیه خطاب به پیغمبر است که به 

السلام گوشه علیهلىبه ع خطاب رود و از زیانکاران خواهی بود. ابن الکواء با خواندن اینمیبین  اعمالت از

د، در لیلة رکخاب بزند که سوابق تو را در اسلام دانیم، اول مسلمان هستی، پیغمبر تو را به برادری انت

ی و بالاخره ت فداکاری درخشانی کردی و در بستر پیغمبر خفتی، خودت را طعمه شمشیرها قراردادالمبی

رود، به هدر می به اسلام قابل انکار نیست، اما خدا به پیغمبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمالت خدمات

 و چون تو اکنون کافر شدی اعمال گذشته را به هدر دادی. 

به آخر رساند. همین  تا صدای او به قرآن بلند شد سکوت کرد تا آیه رادر مقابل چه کرد؟!  السلامعلیه علی

اصله على سکوت رد و بلافکنماز را ادامه داد. باز ابن الکواء آیه را تکرار  السلامعلیهکه به آخر رساند، علی

 کرد چون دستور قرآن است که:سکوت می السلامعلیهنمود. علی

 و خاموش شود گوش فرا دهیدخوانده میهنگامی که قرآن «. واصتوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأن
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 شوی.

مأمومین باید ساکت باشند و گوش کنند.  ،و به همین دلیل است که وقتی امام جماعت مشغول قرائت است

  خواند: خواست وضع نماز را به هم زند، علی این آیه راای که آیه را تکرار کرد و میبعد از چند مرتبه

این  ده خدا حق است و خواهد فرا رسید.. صبرکن وع "لذین لا یوقنوناخفنّک فاصبرا وعد الحق ولا یست"

 7ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبک سرت نکنند دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد.مردم بی

 پرداختند. بین میم در مقابل سخنان نسنجیده و ناصواب مخالفان، با تحمل عمدتا به تبالسلاعلیهعلی

 

 این خصوص ذکر چند نمونه قابل توجه است:  در

 مسئله فرمودند: قض بیعت از سوی زبیر، عینیت با تبیین دقیقندر جریان 

کند ولی مدعی است که با اقرار به بیعت می و، پس اا دله بندارد که بیعتش تنها با دست بوده پنزبیر می

خود بازگردد و به بیعت  گرنه باید لیل روشنی بیاورد واو لازم است بر این ادعا د قلب نبوده است بنابراین، بر

 .به آن وفادار باشد

 دادند. ها دشنام میی سپاه شام، به آنئگورا در مقابل دشنام السلامعلیهدر جنگ صفین، اصحاب علی

 :فرمود صحنه حضرت با مشاهده این

تان به ید، سخنبپرداز دهنده باشید. ولی اگر به توصیف اعمال و بیان حالشاندوست ندارم که شما دشنام"

های ما و یا خونشان دهید، بگویید: بار خداتر است. به جای آنکه دشنامتر و عذرتان پذیرفتهصواب نزدیک

هستند راه بنماید تا هر  ها را که در این گمراهیانداز و آن دار و میان ما و ایشان آشتیها را از ریختن نگهآن

 ."هر که آزمند گمراهی و دشمنی است از آن باز ایستدشناسد، بشناسد و که حق را نمی

 

ستفاده از آب را اشریعه فرات را از دست اصحاب معاویه گرفت و اجازه  السلاملیهپس از آن که امام علی ع

 د.بدل نش رد و و معاویهزد و پیامی هم بین او نبه دوست و دشمن داد تا مدتی دست به جنگ 

د؟ به امام گفتند نیامده کنه چرا امام، فرمان جهاد صادر نمیاین سبب شد که بین عراقیان زمزمه من ک 

ایم که با سپاه معاویه و دشمن جا آمدهندان خود را در کوفه گذارده و ایجا وطن گزینیم. زنان و فرزایم این

 مبارزه کنیم.
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 گویند؟حضرت فرمود: افراد لشگر چه می

گویند در مبارزه کند! و بعضی مین جنگ صادر نمیپاسخ دادند: بعضی معتقدند از ترس کشته شدن، فرما 

 و جنگ با شامیان تردید دارد. حضرت در پاسخ اینان فرمود:

گویید که این درنگ به این سبب است که مرگ را ناخوش میدارم، به خدا سوگند، باکی ندارم اما اینکه می"

یید که در پیکار با مردم شام دچار تردید گوکه مییا مرگ به سراغ من آید. اما این که من به سراغ مرگ روم

گروهی از  أخیر نینداختم مگر به آن امید کهگاه جنگ را حتی یک روز به تام، به خدا سوگند، هیچشده

چشمان کم سوی خود پرتوی از راه مرا بنگرند و  مخالفان به من پیوندند و به وسیله من هدایت شوند. و با

تر دارم از کشتن ایشان در عین ضلالت، هرچند، خود گناه خود به گردن ستبه راه آیند. چنین حالی را دو

 8."گیرند

سلام الهلیعهای حضرت امام علی در نماز جمعه شرکت کرده بودم و مستمع خطبهکثیر بن نمره گوید: 

 بودم. 

از جای ز خوارج ایکی دیگر سپس «. ا للهإلّ مکح لا»در این هنگام مردی آمد و شعار خوارج را سر داد که 

 ت بهحضر؛ ایجاد کنند اخلال ءخواستند در نمازجمعه مولامی با هماهنگی ؛ دیگر مسجد برخواست

 ل دارید.ای است که از آن اراده باطآنها فرمود: بنشینید! بله حکمی جز حکم خدا نیست ولی جمله

 هم من؛ گرفتندمی اکمح معنای به را آن رجحکم یعنی قانون، قانونی بهتر از قانون خدا نیست ولکن خوا

 مسلحانه مخالف و ما بر نه و هستید ما با تا باشید آگاه: فرمود سپس هستم؛ شما مورد در خدا حکم منتظر

 ممنوع نخواهم کرد:  حق سه از را شما ، نکنید

 . شما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهیم کرد. 1

 قطع نخواهیم ساخت تان را مادامی که با ما هستید. حقوق2

 ه داد.سپس حضرت خطبه خود را ادام. . تا وقتی که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید۳

 

اهیم گذاشت اگر سکوت کنند، آنان را به حال خودشان واخو "در سخنی دیگر آمده است که حضرت فرمود:

د با آنان خواهیم و اگر افساد کنن حاضر به گفت وگو باشند با آنها گفت وگو و محاجه خواهیم کرد اگر  و

 ."جنگید
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 فرماید:در یکی از موارد در احتجاج به خوارج و در مقابل شعارهای تند آنان می

 گمراهی هب را محمدت ام، پس به چه سبب همه امّهدام و گمراه شان آن دارید که من خطا کردهمگ گرا

 رتکبم من که گناهی به و نماییدمی بازخواست ام،کرده من که خطایی به را آنان و دماریشمی گمراه من،

 و آوریدمی رودف گناهکار و بیگناه سر بر نهاده، دوش بر را خود شمشیرهای دهید؟می نسبت رگف به امشده

 ...دمیزیآرا با هم در می گناهبی و گناهکار

و نماز کرد و . سپس، بر اه بود، سنگسار نمودصنمرتکب زنای محکسی را که الله که رسول ددانیو خود می

زناکار غیرمحصنه  داد. دست دزد را برید و ش را به کسانشیراث. قاتل را کشت و مدادرا به کسانش  میراثش

نان مسلمان ازدواج و رخصت داد تا با ز پرداختشد را میرا تازیانه زد، ولی سهمی که از غنایم نصیبشان می

 کنند. 

ساخت  یرشان جاا را برایخد دکرد و ح مواخذهده بودند، تکب شمراهی که در نن را به سبب گالله آنارسول

 نان نزدود. امسلم میان از شاننام و دکرن شانمنع، ی، که اسلام برای شان معین کرده بودمولی از سه

مراه و سرگردان کشاند. و گترین مردم هستید، از کسانی که شیطان به هر سو که خواهد آنان را میدشما ب

دوستی او  و من هلاک شوند. یکی، دوستی که در دوستی من افراط کند سازد. بزودی دو گروه به سببمی

ا از راه حق دور او ر، من افراط کند و دشمنی با منشمنی را از راه حق دور سازد و دیگر، دشمنی که در د

 د.مردم کسانی هستند که راه میانه را برگزیدن رینسازد. بهت

 

های تند اکنشوبرخی سخنان از برخی افراد  بلدر کنار موارد فوق البته مواردی بودند که حضرت در مقا

اند. باز قابل توجه دهاند و به عبارتی با افشاگری در مقابل آنان با آنان برخورد تندی نموکلامی نشان داده

اند. دو نمونه قابل چنین جوابی دریافت کردهشان را بگویند و در مقابل اند سخناست که اینان نیز توانسته

 ذکر است:

علیه شماست یا امیر المؤمنین این گفتار  :قیس گفتبنکرد، اشعثروزی آن حضرت بالای منبر صحبت می

 ۹شما، حضرت بروی فریاد کشید و فرمود: به نفعنه 

بر تو باد و لعنت تو چه دانی، که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من. لعنت خدا "

اید. ای منافق فرزند کافر. به خدا بافتهپدرت همواره دروغی چند به هم می کنندگان. ای که خود ولعنت

ای و یک بار در زمان مسلمانیت، و در هر بار نه سوگند، که یک بار در زمان کافریت به اسارت افتاده
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تت. مردی که شمشیرهای کین را بر قوم خود رهنمون توانگریت تو را از بند اسارت رهانید و نه جاه و منزل

دارند و بیگانگان از شر او ایمن  ششود و مرگ را بر سر آنان راند، سزاوار است، که خویشاوندانش دشمن

 . "ننشینند

بلند کرد، « ا اللهلّلا حکم إ»صدا به او که به برج بن مسهر طائی، آن هنگام  السلامعلیهامیرالمؤمنین علی

 چنین گفت:

های پیشت افتاده است، خاموش شو!! خدا تو را ی که در خرد، به قدری زشتی که گویا دندانرای کس"

زشت گرداند! به خدا سوگند! تو، وقتی که حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصی فرومایه و ضعیف بودی و 

 1۰."صدایت پنهان بود، همین که باطل سر برکشید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکارشدی

 

حقیرآمیز و حاصل به او، تنها با کلماتی درشت و تاین صحنه، حضرت، به جای پرداختن به پاسخ بیدر 

نین برخوردهای چگری از گروه خوارج بود، بر جای خود نشاند. همچنین علاوه بر کوبنده، او را که توطئه

ر تاریخ موجود است. درح آن سلام برخی و از آن جمله خوارج را از دم تیغ گذراندند که شالعلیهکلامی، علی

د مطهری آید که آن گفتارها از آزادی و نیز سیره عملی حضرت که مرحوم شهیحال این سؤال پیش می

 یا مقابله نظامی قابل جمع است؟ ذکر کردند چگونه با این برخوردهای تند کلامی و

لس برهم زدن مجاچه در روایت کثیر بن نمر اشاره شد حضرت در اقدامات خوارج در خصوص نانچ

 و... فرمودند: سلاملالیهعسخنرانی علی 

ا هستید قطع تان را مادامی که با مشما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهیم کرد حقوق

حضرت در  باز اشاره شد کهنخواهیم ساخت تا وقتی که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید. 

ر به گفت وگو ند، آنان را به حال خودشان واخواهیم گذاشت و اگرحاضجای دیگری فرمودند: اگر سکوت کن

 کرد و اگر افساد کنند با آنان خواهیم جنگید. مباشند با آنها گفت وگو و محاجه خواهی

 

و « مقاتله»، «توطئه»آید که حد آزادی بیان، می بر السلامعلی علیه از این دو جمله و از سیره عملی

گردد. حضرت در چه مشخص است محدودیتی خاص اعمال میاء هرکدام از اینها چنانو در از است.« افساد»

قطع  المالتان را از بیتتان در دست ما باشد حقوقفرمایند مادامی که دستجمله اولی به خوارج می

کنیم. این سطحی از برخورد است. به عبارتی اگر مسجل بشود که دست شما در دست بیگانه است نمی
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حکومتی به دشمن خدمت  کنیم چراکه حق ندارید با استفاده از امکاناتالمال قطع میان را از بیتتحقوق

 نمایید. 

ایجاد کنند با  کنند چنانچه به مرحله عمل برسد یعنی اینکه بجنگند یا فساداما در سطح دیگر تأکید می

ه معنای تباه کردن و ا افساد در لغت بکنند. مقاتله به معنای جنگیدن معنای روشنی دارد. امآنها مقاتله می

همین معنا را برای  ای که همگی آنهادید، به گونه توان در کتب لغتاز بین بردن آمده است. این معنا را می

 اند.افساد آورده

ن از حد اعتدال را دانند و بعضی هم خروج الشیء عن الاعتدال )خارج شداما گاه افساد را مقابل اصلاح می 

برهم  ست. مثلاً دانند که در این صورت، کسی که بخواهد امری را از حد اعتدال خارج کند مفسد ایفساد م

الارض دانسته زنان مفسد فیراه ،که در فقهتوان مفسد دانست، چنانزننده نظم و اعتدال جامعه را می

و فقط  ه استاند. در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشدشده

رض مطرح عنوان افساد فی الأ های خاصیاسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرم یا مفسران بعضی از فقها

 اند. کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته

ز قبیل مساجد، ا، تخریب اماکن عمومی تلقی شده، تعارض به نوامیس مردم مثلا از جمله مواردی که افساد

اردی حکومت حق های مردم، زورگیری و... است. به عبارتی با وقوع چنین موزدن خانه، آتشهاو بیمارستان

 دارد با آنها برخورد نماید. 

با ما اشعث بن قیس ذکر شد حضرت برخورد عملی ننمودند ا در موردی که در خصوص برج بن مسهر و

بلکه منافقانه  ن نه انتقاد سازندهافقان برداشتند که در حقیقت قصدشانبیان خویش پرده از چهره این م

چه ذکر شد به کردند. به عنوان نمونه چناننمودند و سخنان باطل خویش را در قالب حق ارائه میعمل می

 برج بن مسهر فرمودند:

ودی و صدایت ... به خدا سوگند! تو، وقتی که حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصی فرومایه و ضعیف ب"

 ."ه باطل سربرکشید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکار شدیپنهان بود، همین ک

 

 بندی از آنچه گفته شد ارائه شود.در این بخش مناسب است جمع

 

 لزوم تحقق آزادی سیاسی اجتماعی

 ر برخورد و کلامدهای تحقق آزادی از قبیل رفع تندخویی و خشونت فراهم کردن زمینه -
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 رهای ناآگاهانه و ناسنجیدهنان و رفتاتحمل و سعه صدر حاکمان در مقابل سخ -

 ه تبیین و پاسخگویی مهربانانه به مخاطبان و عذرخواهی در صورت لزوماقدام ب -

د ر قالب چهره حق، التهاب ایجااند( که دبا افراد منافق )عمدتا سران نفاق برخورد کلامی افشاگرانه -

 نمایند.می

ه دست شان کشود نسبت به افرادی ارائه می یدولتدمات خ زا ر برخورداری از برخیو ایجاد محدودیت د

 . باشدمی دشمنان ستد در

 بزنند. فسادقاتله و ام به دست که صورتی در منتقدین با قهری برخورد و

 

آید که آزادی برای که در باب ضرورت آزادی و حدود آن سخن به میان رفت این سؤال پیش میبعد از آن

 چه؟

گردد که أکید میتاین بخش فقط بر این نکته  د،شدر جامعه به برخی نکات اشارة  در ذکر آثار نبود آزادی

 . جامعه رشد هدف برای دارد انحصاری تطریقآزادی 

رت است از نبود آن، آزادی عبا« مثبت»نیست. بلکه بنا به تعریف « رهایی»معنی بنابراین اساس آزادی بی

نین شد لازم است دانیم. وقتی چشد و معنویت میرا رُ موانع برای رسیدن به هدفی که در اینجا ما آن هدف

وجه قرار گیرد، بودن مورد ت عادلانه و بودن دارکه در بیان انتقادها به عنوان یک ضرورت، دو اصل حق م

 لازم چند مقدماتی امر این تحقق برای. نمودندمی تأکید همواره دو این بر السلامعلیهچه امیرالمؤمنین چنان

 : است

 

 مجادله جای به گوو گفت

دد. چرا که ها در جامعه تلاش گرگری و نقد استدلالباید در خصوص ارتقاء فرهنگ گفت وگو و استدلال

ین توان که خود است. ا "یگفت وگو"های بسیار مهم فرد و خانواده و جامعه رشد یافته توان یکی از ویژگی

ز فراهم های توسعه انسانی را نیر از شاخصشود زمینه بسیاری دیگدر اثر تربیت و تمرین حاصل می

 آورد.می

 

 



۳۹ 
 

 

 گسترش عقلانیت 

تعلیم و  " دارند که اولین اصل در تعلیم و تربیت اسلامیمرحوم شهید مطهری در این خصوص بیان می

را دادن قوه  کیک میان دو حوزه تعلیم و پرورش، نماینده اصلی نظام آموزشیفاست. ایشان با ت" پرورش

 دارند.  لیل به متعلمتجزیه و تح

ش عقل نیز مکر در توصیه کرده بلکه به پرور تعلمفرمایند که اسلام نه تنها به علم و ایشان در ادامه می

 مکرر توصیه بوده و آن را عبادت دانسته و تأیید خود را از عقل خواسته است. 

ستند که تا هی خدا کسانی دعوت به تعقل کرده و به صراحت فرموده که بندگان واقع در مواردی صریحاً

و  آن را غربال قت مطلب،کنند بلکه بعد از دریافت با دنرا رد نمیآ، حرفی را کاملا نشنیده و درک کرده

 نمایند.تجزیه می

ها و خواسته که در آناموضوعاتی را برای تفکر در اختیار انسان قرار داده و از  او در مواردی دیگر مستقیم 

 عوامل مهم اصلاح و تربیت همین عادت به تفکر است. فکر کنند و یکی از

 شمرند:ایشان خصوصیات عقل از دید اسلام را چنین برمی 

 از ضعیف؛  غربالگری و توانایی تمییز سخن راست از باطل و سخن قوی ـ  

 نادرست آن؛  ردن یک سخن و تشخیص عناصر درست وکتوانایی تجزیه ـ 

 بینی.نگری و آخرتآینده ـ 

 قل آفاتی نیز دارد که باید از آن پیراسته شود:ع

  اجتماعی؛ عادات یا و گذشتگان از تقلید و گرایی سنتــــ  

  اکثریت؛ از پیروی ـ

 .مردم هایقضاوت قراردادن ملاک ـ 

شت و این یعنی باشد توان تشخیص خواهد دا نیز دور لای اهل تفکر و تأمل باشد و از آفات عقاگر جامعه

تواند در مواجهه با خود می، بازرسی باشددام نیازمند ه مُآنکای تربیت شده است که بیمعه به گونهاینکه جا

 پیشامدها و مسائل جدید اهل تشخیص باشد و انتخاب نمایند. 

ها داغ شود و به حرکت درآید و یا با کوچکترین سازیها و موجبه جای آنکه مدام جامعه با تبلیغبه عبارتی 

شوند و از درون ها سرد شود و از حرکت باز ایستد افراد جامعه به خودشان متکی میراکنییاس پ
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ایستند. در نقطه مقابل، در جامعه آیند و یا از حرکت باز میغرند و به حرکت در میجوشند و میمی

ر راستای گروهی تلاش دارند تا با تحریک احساسات افراد آنها را د غریزی، احساسات حکم فرماست و هر

 منافع خود به کار گیرند.

و ساختارهای  و تمرین دارند اند و نیاز به آموزشهایی اکتسابیشک این دو ویژگی که ذکر شد ویژگیبی 

 ردند.باید ایجاد گلازم جهت تحقق آن دو و در نتیجه آزادی سیاسی اجتماعی سازنده و مؤثر می

ها هستند. نشگاهر، مراکز تعلیم و تربیت ما و خصوصا داطبیعی است که سزاوارترین بخش جامعه به این ام

ح گردد و با هر باید با سعه صدر اجازه داد که سخنان منتقدان بدون واهمه مطرها میدر کنار این آموزش

 نمایند برخورد گردد.چیزی و کسی که در حدود مجاز، آزادیها را مخدوش می
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 السلامعلیهوحدت در بیان و بنان على 

 

مراه پیامبر و هبود. همیشه کننده ایشان نخستین گرونده به پیامبر اسلام و اولین تصدیق السلامعلیهلىع

های زمین از راه های آسمان عالم ترای دچار شک و تردید نشد. به راهایشان بود. در راه حق، لحظه مصاحب

شدند نشینی میبلرزید و مجبور به عقیزد. در جایی که قهرمانان، پایشان ماش موج میبود و علم در سینه

 . کرددر کنار پیغمبر اسلام بود و جانش را سپر بلایشان می

آمده در سقیفه چه خدا و در ارتباط با وقایع پیش با اوصافی چنین بعد از رحلت رسول السلامعلیهاین علی

 تواند راهگشای امروز عمل مسلمین باشد.کرد؟ سؤالی که پاسخ بدان می

 :گرددپاسخ به این سؤال به نکاتی چند اشاره می در 

لاش کردند تا دانستند. حدود چند ماهی بعد از سقیفه نیز تخلافت را حق خود میالسلام یهالف( على عل

اند و کار تمام شده دهشاید بتوانند حق از دست رفته را برگردانند اما از آنجا که دیدند دیگر مردم بیعت کر

 و خطری برای دستگاه حاکمه ایجاد نکردند و فرمودند:  گاه ضرراست، هیچ

اید گردن داده چه انجامسوگند به خدا به آن مدانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستهمانا می"

تم نشود و پاداش سنهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و از هم نپاشد، و جز من به دیگری می

ل آن حرکت و زیوری که به دنبا سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زراین گذشت و 

 "کنم.کنید، پرهیز میمی

سی جز او مورد کدارند تا زمانی که امور مسلمین با سلامت در جریان است و ایشان در این جمله بیان می

 بود.گیرد، دست روی دست خواهند گذاشت و تسلیم خواهند ستم قرار نمی

 

« رده»ریان جنگاه که دیدند م در ادامه این کنار کشیدن و به غارت رفتن میراثش آالسلاعلیهب( علی 

کردند و به  قشای برای ضربه اسلام، فراهم کرده است، وارد میدان شدند و به صورت فعال ایفای نزمینه

 فرمایند:همراهی با دستگاه حکومت پرداختند. در این باره می

مردم را به نابود  ه در کار دست نگاه داشتم تا آنکه مشاهده نمودم گروهی از اسلام بازگشته، واز مداخل

ای در دین ببینم یا رخنه رنخیزمکنند، ترسیدم اگر به یاری اسلام و اهلش بدعوت می، کردن دین محمد

اع دوران ته مشدن حکومت بر شماست، حکومتی کتر از فوت ، بزرگشاهد نابودی آن باشم که مصیبت
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پاشد. بنابراین در میان آن از هم می بررود، یا همچون اَکوتاه زندگی است، و همچون سراب از بین می

 11 ها قیام کردم تا باطل از بین رفت و نابود شد، و دین به استواری و استحکام رسید.فتنه

 

در صورت نیاز  ، در حد امکان والسلام در تمام مدت بیست و پنج ساله دوری از خلافت ظاهریعلیهج( على

 فرمایند:می وتوصیف کرده « وزارت»به خلفا کمک کردند. خود ایشان جایگاه خود را در تمام این مدت، 

ای هاست، حادثهها و رنگای روبرو هستیم که آن را چهرهمرا بخواهید، زیرا ما با حادثه رهایم کنید و غیر "

، و راه مستقیم سیاه گرفته ماند. آفاق حقیقت را ابربر آن پایدار نمیها ها بر آن استوار، و عقلکه دل

دانم با شما چه خود میاسته شما را پاسخ دهم بر اساس آندگرگون و ناشناخته شده است. بدانید اگر خو

کنم. و اگر رهایم کنید ای توجه نمیکنندهکنم و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ سرزنشرفتار می

نند یکی از شما خواهم بود، و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسی باشم که حکومت خود را به ما

 .12" سپارید و من برای شما به وزارت بنشینم بهتر از قیام به امارت است.او می

 

ه دعوت شش نفر السلام بعد از درگذشت خلیفه دوم، آنگاه که به عنوان یکی از اعضای شورایعلیهد( على 

د شد. هر چند به وار ،ندک رکدام از آنها هم ردیف نبود اما بدون آنکه قههرگز با هیچ شد علی رغم آنکه 

د یکی لحظه کنم و حاضر نشخاطر آنکه تأکید کرد من به کتاب خدا سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل می

 ذاشته شد. دروغی برای به دست آوردن قدرت بگوید از دستیابی به حکومت کنار گ

کرد هیچ گاه ایشان بیان می یمعاویه بارها به قصد تخریب وجه چنانشیفته قدرت نبود و آن السلامهعلیعلی

سفیان بعد از بر خلافت که یک مقام ظاهری است رشک نبرد و حسد نورزید که اگر این بود آنگاه که ابو

ند، اگر بخواهی، با تو بیعت کنم و به خدا سوگ سقیفه، پیشنهاد همکاری داد و گفت: دست خود را بگشا تا

یازی به نصیحت تو ن»مدینه را برایت پر از مردان جنگی و اسب خواهم کرد آن را نپذیرفت و به او فرمود: 

 و یا در همین شورای شش نفره چنان گفت که ذکر آن رفت.« ندارم

 

 ن خصوص فرمودند: ای در پاسخ به ادعاهای معاویه در ایدر نامه السلامعلی علیه
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گرفتند، پدرت نزد من آمد و گفت: پس از محمد تو هنگامی که مردم ابوبکر را به سرپرستی خویش می"

به این کار هستی و من در این زمینه رهبری مقاومت در برابر هر کس را که به مخالفت با  ردفسزاوارترین 

دانی که پدرت م. و من چنان نکردم. و تو خود تا با تو بیعت کنآر  دازد بر عهده گیرم. دستت را فرازتوپر

خواست، و این من بودم که امتناع کردم زیرا مردم به روزگار کفر نزدیک بودند و چنین گفت و چنین می

من از ایجاد تفرقه بین مسلمانان بیم داشتم. پس پدرت بیش از تو به حق من آگاه بود و اگر تو نیز همان 

ای و اگر چنین نکنی خداوند مرا از خت، حق مرا بشناسی راه درست را یافتهشناقدر که پدرت حقم را می

 1۳ ."نیازی دهد تو بی

 

گرفت به رار میق اکرمپیامبر  رحلت سلام هرگاه در مواجهه با سؤال در خصوص وقایع بعد ازالعلیهعلیه : 

گاه مونه، آننت. به عنوان پرداخپرداخت و فقط گذرا به بیان استدلال خویش میینم دیابسط و شرح آن ز

ما را چرا مردم، ش اسد از ایشان پرسید:از مردان بنی یکیگفتند سلام بر بالای منبر سخن میالعلیهکه على 

 از خلافت باز داشتند، در حالی که شما بدان سزاوارتر بودید؟

دی پریشان و تو مر ای برادر بنی اسدی»امام با بیان این نکته که پرسش مذکور ناسنجیده است فرمود: 

ی و ت، و حقی که در پرسیدن داررا حق خویشاوندی اس مضطربی که نابجا پرسش میکنی، لیکن تو

شد، در  کامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیلو خود نستنی. پس بدان که: آن ظلمگمان طالب دابی

طلبی چیز انحصار وجز خودخواهی  حالی که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندی با رسول خدا استوارتر بود،

 «.ست کشیدنددیگری نبود که: گروهی بخیلانه به کرسی خلافت چسبیدند، و گروهی سخاوتمندانه از آن د

 14 آنگاه حضرت فرمودند که داور خداست، و بازگشت همه ما به روز قیامت است.

 

اند م بودهالسلاعلیهخین افضل از علیالسلام در پاسخ به نامه معاویه که در آن بیان کرده بود شیعلیهعلى 

ها در پنداشتی که برترین انسان»فرمایند: آلود به معاویه میبدون آنکه وارد در این بحث شود با بیانی عتاب

ای که اگر اثبات شود هیچ ارتباطی به تو ندارد، و فلان شخص است چیزی را یاد آورده ، وردفاسلام فلان 

های برتر و غیر برتر، سیاستمدار و غیر سیاستمدار شود، تو را با انسانمربوط نمی اگر دروغ هم باشد به تو
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مهاجران نخستین، و  چه کار است، اسیران آزاد شده و فرزندانشان را چه رسد به تشخیص امتیازات میان

  1۵«. . یدهی که از آن بیگانه ایترتیب درجات، و شناسایی منزلت و مقام آنان، خود را در چیزی قرار م

 

ابه در این مورد که حق مرا آیا صح مدانبه هر تقدیر( نمی» ) فرمایند: و در بخش دیگری از نامه می

اند؟ ]بلکه[ فقط این را دانستم از این عیب منزه و سالمند؟ یا انصار ستم کرده( اند اند )خطایی نکردهگرفته

  1۶واگذاشتم که از ایشان درگذردو دیدم آن چه سلب شده همان حق من است، و آن را به خدا 

چه صورت د آنو اولویت خود در حکومت و نق سلام علی رغم تأکید بر حقانیتالعلیهچه گفته شد علىچنان

 گرفته بود اما هیچگاه مسائل پیش آمده بعد از پیامبر اسلام را مایه تفرق نساختند. 

نجامد، داوری در مورد نجا که به تفرقه و اختلاف نیدر عین بیان استدلال و بحث عالمانه تا آ السلامیهعلعلی

دند و بلکه فراتر و لعن نگشو سبّ گاه زبان به طعن وتعالی و روز جزا واگذاشتند و هیچگذشته را به خدای 

که ناشایست  را از آن همواره در حد امکان مساعدت کردند و از آن چه شایسته بود تمجید کردند و آن چه

 به تعبیر خویش، در مقام وزارت، نقشی فعال ایفاء نمودند.  بود تذکر دادند و

ت و از این رو در دشمنان حقیقی اسلام توجه داش ایشان همواره تأکید داشتند که باید اکنون را دید و بر

سفیان را به یاد سقیفه پرسیده بود فرمودند: بیا و داستان پسر ابو یبارهاسدی که در پاسخ به پرسش مرد

 «.آور...
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